
مذاکــرات فردا در ژنو بین ایــران و آمریکا را 
شــاید از جهاتی بتوان تاریخــی خواند. این دور 
مذاکراتی اگر موفق باشــد و به شکل گیری یک 
چارچوب توافق منجر شــود، می تواند سرآغاز 
ادوار مذاکراتی بعدی با شرکت کارشناسان فنی 
و حقوقی دو طرف باشد. اما اگر طرفین نتوانند 
در مــورد چارچوب و اصول کلــی توافق کنند، 
ممکن اســت دیگر شاهد مذاکرات بیشتری بین 
طرفین نباشیم. دور قبلی مذاکرات ظاهرا کوتاه 
بــود و هیئت آمریکایی دیر آمد و برای مذاکرات 
اوکراین زود رفت. محتمل اســت که طرفین در 
دور قبلی مذاکرات انتظار شنیدن پاسخ کوتاهی 
از یکدیگر داشــته اند و گویا ایــن انتظار برآورده 
نشــده  اســت. تصریح چند باره آقای عراقچی 
مبنــی بر تهیه متنی از ســوی ایران می تواند به 
این معنا باشد که آمریکا خواستار دریافت کتبی 
مواضع نهایی ایران شده  است. به طور معمول، 
طرح هایــی که یک طرف تهیــه می کند، مبنای 
مذاکره طرفین قرار می گیرد. اما اگر تیم آمریکایی 
روز پنجشنبه نیز همچنان مانند ادوار قبلی تنها 
مرکب از دو غیردیپلمات، یعنی ویتکاف و کوشنر  
(یکی شــریک معاملات ملکی ترامپ و دیگری 
داماد او) باشــد، به این معنی خواهد بود که باز 
هم مذاکره ای محتوایی محتمل نیست و طرف 
آمریکایی تنها کنجکاو خواهد بود که آیا ایران به 

زیاده خواهی هایش تن داده است یا خیر.
شــواهد حاکی از آن اســت کــه همچنان 
غنی ســازی مســئله اصلی در مذاکــرات فردا 
خواهد بود. موضعی که ســه روز قبل توسط 
ویتکاف مطرح شد، همچنان «غنی سازی صفر 
در ایــران» بود. اما برخی کــه درباره محتوای 
مذاکرات اظهار اطلاع می کنند، از قول مقامات 
آمریکایــی گفته اند  برخی راه های بینابینی مثل 
«غنی ســازی جزئی» یا «غنی سازی نمادین» و 
نیز «تعلیق غنی ســازی بــرای مدتی» ممکن 
اســت برای آنها قابــل قبول باشــد. محتمل 
اســت که پذیرش «تعلیق غنی سازی» موکول 
به شناســایی حق غنی ســازی در ایران توسط 
آمریکا باشد. از برخی اظهارات مقامات ایرانی 
ممکن اســت چنیــن معنایی قابل اســتفاده 
باشــد. در آخرین مــورد، آقای عراقچی ســه 
روز پیش در مصاحبه با ســی بی اس گفته  که 
«غنی ســازی حق ماست ... این تکنولوژی برای 
ما عزیز اســت». مشــکل چنین گزینــه ای، این 
است که آمریکا همیشه به طور رسمی مخالف 
غنی سازی در دیگر کشــورها بوده و ادعا کرده 
که غنی ســازی جــز در چارچوب یــک برنامه 
تسلیحاتی قابل توجیه نیست. با این حال، توافق 
روی تعلیــق غنی ســازی با فرمولــی تلویحی 
و در قالبــی مانند توافق ســعدآباد در ۱۳۸۲ 

غیرممکن نیست.
با توجه بــه اظهارات مقامــات آمریکایی، 
به نظر می رســد  پذیرش هر پیشنهادی غیر از 
غنی سازی صفر به دو عامل بستگی دارد؛ یکی 
نحوه راستی آزمایی توافق و دوم امکان ترامپ 
برای ارائه موفق توافقی غیر از غنی سازی صفر 
در داخل  آمریکا. در مورد نخســت، مشــارکت 
فعال و مســتمر رافائل گروســی در مذاکرات 
و اینکــه گویا او در مذاکرات روز پنجشــنبه نیز 
حضور خواهد داشــت، احتمــال بحث جدی 
درباره غنی ســازی جزئی یا نمادین را بیشــتر 
کرده  اســت. آنچــه می تواند ایــن احتمال را 
تقویت کند، موافقت طرفین با یک فرمول ویژه 
راســتی آزمایی است که طبعا نقش آژانس در 

آن بسیار مهم خواهد بود.
علاوه بــر بحــث راســتی آزمایی، مباحث 
مربوط به تحریم نیز بســیار مهم است. بالطبع  
ایــران در صورتــی می توانــد بــا یکــی از این 
فرمول های بینابینی موافقت کند که آمریکا لغو 
و تعلیق  تحریم هــای فراملی را بپذیرد. تحقق 
این مهم نیز ممکن اســت برای ترامپ با توجه 
به سیاســت داخلی و تحولات عمده  در ایران 
در دوره اخیر، آســان نباشــد. تصور ترامپ این 
است که اگر قرار باشــد حداقلی از غنی سازی 
در ایران ادامه یابد و مهم تر از آن ســازوکارها 
و ساختارهای غنی ســازی در ایران برپا بماند، 
به واقع بــه معنی برجام ۲ تلقی خواهد شــد 
و ایــن باعث دســت بالا یافتــن دموکرات ها و 
مضحکــه او خواهد شــد. ســؤال دیگری که 
مطرح اســت، این است که تیم آمریکایی تا چه 
حد ممکن است روی موضوعات دیگری مانند 
موشــکی و منطقه ای اصرار کند؟ این احتمال 
وجود دارد که این موضوعات که برای اولین بار 
توسط ویتکاف در ۱۶ ژانویه مطرح شد و ترامپ 
نیز تنها یک بار به «موشک ها» اشاره کرد، چندان 
مورد تأکید و اصرار ترامپ نباشد و هدف از طرح 
آنها، عمدتا چانه زنی و تاکتیک مذاکراتی باشد. 

بنابراین، اگر آنها در حوزه غنی سازی 
و تحریــم بــه هدف خود برســند، 
ممکن اســت اصراری روی این دو 

موضوع نکنند.
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شوک تورمی جراحی اقتصادی
بــرگزیـــده�هــاتازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از جهش تورم کالاهای وارداتی در پاییز امسال حکایت دارد 

وقتی برج ها قد کشیدندوقتی برج ها قد کشیدند
کوتاه آمدند باغ ها  کوتاه آمدند و  باغ ها   و 

تنگ شدن فضای اقتصاد برای جوانان
جوانان یکی از مهم ترین سرمایه های هر کشوری هستند، کسانی که با انگیزه 
و تلاش در وضعیــت حال و آینده تأثیر تعیین کننــده ای دارند. از این رو افزایش 
یا کاهش ســهم جمعیت جوان در کل جمعیت کشــورها بسیار حائز اهمیت 
اســت؛ ولی از آن مهم  تر نحوه بهره گیری اقتصاد از توان بالقوه جوانان اســت. 
با کاهش نرخ رشــد جمعیت ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰، جمعیت جوان (۱۵ تا 
۲۴ ساله) ایران نیز به تدریج رو به کاهش نهاد. به نحوی که در فاصله سال های 
۱۳۹۰ تــا ۱۴۰۳، در حالی که جمعیت ایــران ۱۰٫۵ میلیون نفر افزایش یافته و از 
۷۴٫۳ به ۸۴٫۵ میلیون نفر رســید، جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در همین دوره 
بیش از ۳٫۵ میلیون نفر کاهش یافــت و از ۱۴٫۹ به ۱۱٫۳ میلیون نفر افت کرد. 
به همین ترتیب ســهم این گروه جمعیتی از ۲۰ درصد جمعیت به ۱۳٫۳ درصد 

رسید.
 افزایش دانش آموزان و کاهش دانشجویان

خانوارهــای کم درآمد و متوســط الحال، با توجه به کاهش شــمار اعضای 
خانــواده، از تحصیــل فرزنــدان، به ویژه دختران، به شــدت حمایــت کرده اند. 
به همین خاطر ســهم جمعیت شــاغل به تحصیل در میان ایــن گروه افزایش 
درخورتوجهی داشته است. نسبت افراد جوان شاغل به تحصیل در میان گروه 
ســنی ۱۵ تا ۲۴ ســاله از ۴۹ درصد در ســال ۱۳۹۰ به ۵۹ درصد در سال ۱۴۰۳ 
افزایش یافته؛ این نســبت ها به ترتیب برای مردان از ۴۹٫۴ به ۵۷٫۵ و برای زنان 
از ۴۸٫۶ به ۶۰٫۶ درصد رسیده است (مرکز آمار ایران ۱۴۰۴). به این ترتیب نه تنها 
شکاف میان تحصیلات دختران و پسران بسته شده، بلکه سهم زنان مشغول به 
تحصیل در این گروه ســنی از مردان پیشی گرفته است. ولی موضوع نگرانی آور 
در ایــن دوره، افزایــش گرایش به تــرک تحصیل در میان دانش آمــوزان دوره 
متوسطه، به ویژه در مناطق محروم مرزی از جمله در استان سیستان و بلوچستان، 
بوده است. سقوط نمرات و سطح دانش دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه، 
بی علاقگی به یادگیری و به تمســخر گرفتن نتایج آموزشــی در سراســر کشور، 
به ویژه در مناطق محروم، مشــهود است. کاهش مزد واقعی و افت سطح رفاه 
خانوارهایی که برخی از اعضای آنها دارای تحصیلات عالی و شــاغل هستند و 
نا امیدی از اثربخشی تحصیلات برای به دست آوردن شغل، رفاه و آینده ای بهتر 
در میان جوانان از یک ســو و درآمد درخورتوجه قاچاق سوخت و دیگر کالاها، 
گرایش به تحصیل را به شــدت ضعیف کرده و شمار فزاینده ای از جوانان را به 
فعالیت های غیرقانونی پردرآمد جذب کرده اســت. برخلاف رشــد سریع شمار 
دانشــجویان در دهه ۱۳۸۰، در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ نسبت جوانان 
دارای تحصیلات عالی اندکی کاهش یافته و از ۲۳٫۸ به ۲۳٫۶ درصد رسیده. این 
کاهش برای مردان جوان بیشتر بوده و از ۲۲٫۴ به ۲۰٫۹ درصد تنزل یافته است. 
در مقابل ســهم زنان جوان دارای تحصیلات دانشگاهی در دوره بررسی شده از 
۲۵٫۴ به ۲۶٫۶ درصد افزایش یافته است. با آنکه تحصیلات عالی تضمینی برای 
موفقیت زنان در بازار کار نیســت، ولی بخش بزرگی از دختران جوان همچنان 
برای ورود به دانشگاه ها تلاش می کنند و تحصیلات عالی را ابزاری برای تحقق 
آینــده ای بهتر می دانند. به علاوه برای برخی از دختــران جوان در خانواده های 

سنتی، رفتن به دبیرستان و دانشگاه تنها راه خروج از انزوای خانه است.
تجمع جوانان در مشاغل خرده فروشی

به دلیل وضعیت نامناسب بازار کار از یک سو و حمایت خانوارها از تحصیل 
فرزندان از سوی دیگر، نسبت جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله که وارد بازار کار می شوند، در 
مقایسه با کل جمعیت جوان کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۰ از میان صد مرد 
جوان، ۴۲٫۲ درصد وارد بازار کار شده بودند که این نرخ در سال ۱۴۰۳ به ۳۵٫۸ 
درصد کاهش یافته اســت. به طور مشــابه نرخ مشارکت زنان جوان از ۱۰٫۴ به 

۹٫۳ درصد رسیده است. محدودیت فرصت های شغلی مناسب با درآمد مکفی 
ســبب دوری مردان و زنان جوان از بازار کار شده است. از میان گروهی که وارد 
بازار کار می شوند، شمار درخورتوجهی از جوانان، به ویژه بسیاری از زنان جوان، 
قادر به یافتن شغل نیستند. با آنکه طی سال های ۱۴۰۳-۱۳۹۰ نسبت زنان جوان 
شاغل اندکی افزایش یافته و از ۶ به ۶٫۵ درصد رسیده ولی همچنان زنان جوان 
با نرخ بیکاری بســیار بالا (بیش از دو برابر مردان هم سن خود) مواجه اند. طی 
این دوره به دلیل تحولات فناوری در بخش کشــاورزی، اشتغال زنان در بخش 
کشاورزی به شــدت افت کرده است. در ســال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۶ درصد زنان 
جوان شاغل۱۹٫۲ در بخش کشاورزی به کار اشتغال داشته اند که این نسبت در 
ســال ۱۴۰۳ به ۵٫۶ درصد رسیده است. به سخنی دیگر به کارگیری ماشین آلات 
در بخش کشــاورزی از یک ســو و کاهش تعداد فرزندان از ســوی دیگر، سبب 
خروج دختران جوان از فعالیت های کشــاورزی شده است و دیگر کشاورزان به 
حضور دختران جوان خود در کار کشاورزی تمایل چندانی ندارند. نسبت مردان 
جوان شــاغل در بخش کشاورزی نیز کاهش یافته (از ۱۹٫۲ درصد مردان جوان 
شــاغل به ۱۰٫۵ درصد) است. بخش صنعت نیز قادر به ایجاد مشاغل مناسب 
برای جوانان تحصیل کرده نبوده اســت. مشاغل سخت با ساعات کار طولانی و 
مزدهای نســبتا پایین برای نیروی کار جوان جاذبه نداشته است. به همین دلیل 
سهم اشــتغال صنعتی در میان جوانان روندی نزولی داشته و از ۲۱٫۱ به ۱۹٫۵ 
درصد رسیده، د رحالی که سهم اشــتغال صنعتی در کل اشتغال کشور از ۱۶٫۴ 
در سال ۱۳۹۰ به ۱۷٫۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. اکثر واحدهای 
صنعتی از کمبود نیروی کار ســاده شــکایت دارنــد و از ادارات کار برای جذب 
نیرو درخواست کمک می کنند. بســیاری از بنگاه های صنعتی بزرگ و متوسط، 
برای حل مشــکل کمبود کارگر ســاده، از مهاجران خارجی و حتی زندانیان (با 
هماهنگی مسئولان) به عنوان نیروی کار استفاده می کنند. رکود نسبی طولانی 
در بخش ساختمان به کاهش مشاغل ساختمانی در کل کشور و در میان جوانان 
منجر شده است. در سال ۱۳۹۰، بخش ساختمان بالاترین سهم اشتغال جوانان 
(۲۱٫۹ درصد) را داشــته، این نسبت در ســال ۱۴۰۳ به ۱۴٫۹ درصد کاهش پیدا 
کرده اســت. از آنجا که عمده نیــروی کار بخش ســاختمان کارگران غیرماهر 
هســتند، این بخش جاذبه چندانی برای نیروی کار جوان و تحصیل کرده ندارد. 
از این رو اکثر کارفرمایان بخش ساختمان نیروی کار افغانستانی به کار می گیرند. 
در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، فعالیت های خرده فروشی بالاترین سهم را 
در اشــتغال جوانان داشــته است. سهم این بخش از اشــتغال جوانان از ۱۶٫۹ 
درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۳٫۱ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. در سال 
۱۴۰۳ بیــش از ۲۵ درصد از مردان جوان شــاغل و ۱۳٫۱ درصــد از زنان جوان 
شــاغل ۱۵ تا ۲۴ ســاله در فعالیت های خرده فروشی، عمده فروشی و تعمیرات 
مشغول به کار بوده اند. شــمار کثیر دست فروشان در شهرهای بزرگ و کوچک 
و رشــد قارچ گونه فروشــگاه های مواد غذایی، نوشــیدنی و دخانیات، موبایل، 
پوشــاک و... برای بسیاری از جوانان تحصیل کرده مشاغل بی کیفیت ایجاد کرده 

و آنان را از بیکار آشــکار به بیکار پنهان بدل ســاخته است، زیرا بخش بزرگی از 
جوانان فروشنده دارای تحصیلات و مهارت هایی هستند که ارتباطی با کار آنها 
ندارد. بسیاری از این مشاغل، از جمله دست فروشی و مزد بگیری در فروشگاه ها، 
مشاغل غیررسمی بی ثبات با درآمدهای ناکافی هستند. این مشاغل که در عمل 
دســت گردانی کالاها هســتند، عموما ارزش افزوده بســیار پایینی دارند و تولید 

ناخالص داخلی را افزایش نمی دهند.
اتلاف نیروی کار جوان

هرچند نرخ بیکاری در میان جوانان روندی نزولی داشته و از ۲۶٫۵ درصد 
به ۲۰٫۱ درصد رسیده، ولی همچنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری در کل کشور 
(۷٫۶ درصد) است. در سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری برای مردان و زنان جوان ۱۵ تا 
۲۴ ســاله به ترتیب ۱۷٫۷ و ۳۰٫۴ درصد بوده است. بسیاری از جوانان، به ویژه 
زنان تحصیل کرده، پس از مدتی طولانی برای جســت وجوی شغل، ناگزیر از 
بــازار کار خارج می شــوند و به جمع افراد غیرفعــال می پیوندند. از ۱۳۹۰ تا 
۱۴۰۳ تعداد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســاله غیر فعال رشد درخورتوجهی داشته و از 
۷۲٫۸ به ۷۶٫۸ درصد رســیده است. این نسبت برای مردان جوان از ۵۷٫۸ به 
۶۴٫۲ و برای زنان جوان از ۸۹٫۶ به ۹۰٫۷ درصد افزایش یافته اســت. بخش 
درخورتوجهی از این جمعیت غیرفعال به تحصیل اشــتغال داشته اند. طی 
ایــن دوره جمعیت جوان خارج از تحصیل رو به کاهش گذاشــته و از ۲۳٫۸ 
به ۱۷٫۸ درصد کم شده، ولی همچنان بسیار درخورتوجه است. نسبت زنان 
جوان غیر فعالی که به تحصیل نیز اشــتغال ندارند، در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰ 
درصد از کل زنان جوان بوده اســت. باید در نظر داشت که بخش اعظم زنان 
جوان غیرفعال و خارج از تحصیل را افراد متأهل و خانه دار تشکیل می دهند. 
ولی با بالا رفتن ســن ازدواج ســهم زنان جوان متأهل و خانه دار در این گروه 
جمعیتی از ۲۶٫۸ درصد در ســال ۱۳۹۰ به ۱۷٫۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده 
است. نسبت زنان جوان غیرفعال، غیر متأهل و خارج از تحصیل در سال ۱۴۰۳ 
معادل ۱۲٫۶ درصد بوده اســت. به سخنی دیگر بیش از ۶۸۰ هزار زن جوان 
مجرد مشــغول به تحصیل نبوده و خارج از بازار کار قرار داشــته اند. نسبت 
مردان غیرفعال خارج از تحصیل در این ســال ۶٫۶ درصد کل جمعیت جوان 
(حدود ۴۰۰ هزار نفر) بوده است. این گروه که در ادبیات اقتصادی «غیر شاغل، 
خــارج از تحصیــل و مهارت آمــوزی» NEET نامیده می شــوند، عموما به 
وضعیت اقتصادی معترض هســتند. بی تردید یکــی از علل مهم نارضایتی 
شدید در میان زنان جوان تحصیل کرده ایران محدودیت فرصت های شغلی، 
نبود امکان یافتن کار مناسب و خروج اجباری بسیاری از زنان از بازار کار است. 
حدود یک میلیون و صد هزار جوان NEET که بســیاری از آنها تحصیل کرده 
هســتند، (نزدیک به ۴۰۰ هزار مرد و ۷۰۰ هزار زن) جایگاهی در بازار کار ایران 
پیدا نکرده اند. این افراد همراه با حدود ۵۰۰ هزار جوان بیکار و صدها هزار نفر 
از جوانان شاغلی که درآمد مکفی ندارند، عموما چشم انداز روشنی پیش روی 
خود نمی بینند. هر چند نرخ بیکاری مردان جوان بســیار پایین تر از زنان است، 
ولی بخش بزرگی از مردان جوان شاغل با مشکل درآمدهای ناکافی دست به 
گریبان اند. نااطمینانی از آینده و نبود امکان تأمین هزینه های کمر شکن زندگی، 
مانع از آن اســت که بتوانند به ازدواج فکر کنند و افق امید بخشــی را برای 
آینده خود ترســیم کنند. با آنکه تقابل میان سبک زندگی مورد علاقه بخش 

بزرگی از جوانان با قوانین و مقررات، بسیاری از جوانان را ناراضی 
ساخته ولی قطعا مشــکلات اقتصادی و نبود باور درباره امکان 
رفع این مشــکلات در اوج گیــری نارضایتی نقش تعیین کننده ای 

داشته است. 
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شــنیدن و گوش دادن، دو مفهوم هم راستا اما 
کاملا متفاوت است که گاهی در اذهان عمومی 
ممکن اســت به اشــتباه در جای یکدیگر مورد 
استفاده گفتاری یا نوشــتاری قرار گیرد. اگرچه 
در ادبیــات و فرهنگ لغات فارســی و حتی از 
نگاه مرحوم دهخــدا، واژگانی مترادف قلمداد 
می شوند اما در علوم شــناختی، شنیدن امری 
کاملا فیزیولوژیک بوده که صرفا با فعال شــدن 
حسگرهای شنوایی در مواجهه با امواج صوتی 
حاصل می شــود، د ر صورتی که گوش دادن یک 
مهارت شــناختی است و از دسته فعالیت های 
ذهنی و تحلیلی به شــمار می آید و اگر صفت 
مؤثر هم به آن افزوده شــود، به عنوان پردازش 
فعال پیام های کلامی و غیرکلامی با هدف فهم 
دقیق و صحیح معنا، قصد و حتی هیجان درون 
آن پیغام هــا قابل توصیف می شــود. پرداختن 
بــه وضعیــت و کیفیت وجود ایــن مهارت در 
بیــن انســان های هر اجتمــاع -با هــر میزان 
توسعه یافتگی- و در هر گروه یا نهاد اجتماعی 
و روابط بین فردی طبیعتا موضوعی بسیار مهم، 
کلیدی و تأمل برانگیز است که حتی نه فقط در 
یک جامعه مشخص، بلکه در کل جهان مدرن 
امروزی به عنوان مســئله ای برای بشریت قابل 
واکاوی و پژوهیدن های متنوع است که می تواند 
پرده از بسیاری معضلات زیستی انسان بردارد. 
تاریخ تمدن و نیز فلسفه، گواهی می دهد که این 
مهم فقط به روابط بین فردی محدود نمی شود 
و اهمیت آن، رابطه میان انسان و سیستم حاکم 
بر او را نیز شــامل می شــود. در روان شناســی 
اجتماعی و سیاســت عمومــی، گوش دادن در 
ســطح حاکمان صرفا یک رفتار فــردی تعبیر 
نمی شود و به مفهوم ســازوکاری نهادی فهم 
می شــود. به بیانی ســاده تر، توانایی ســاختار 
و سیســتم سیاســی برای دریافت، پــردازش، 
بازنمایــی و پاســخ دهی معنــادار و اثرگذار به 
مطالبــات جامعه را می توان به معنای مهارت 

گوش دادن از ســوی دولت و حتی 
بــه صورت متقابــل از طرف مردم 
تحت حاکمیتی مشــخص، در نظر 

داشت و پذیرفت. 
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